
 و حافظمثنوی ، علامه ی امینی

 

 : در شهر همدان  الغدیر(شریف )نویسنده ی کتاب  متن زیر پیاده ی شده ی قسمتی از سخنرانی مرحوم علامه ی امینی

حرفها )سخنان معصومین( را اگر گوش دادید کیف می کنید، علم او را اگر یاد دادید کیف می کنید، ولایت را اگر داشتته 

با ختدا چته رتور ، منین چه حرفها می زندؤکنید، برو حرف صاحب ولایت را یاد بگیرید. برو ببین امیرالمباشید کیف می 

بتا حتافک کتار درستت نمتی شته، بتا  !ساخته بازی نکن !محبت بازی چه رور است !حرف زده، عشق بازی چه رور است

 !مثنوی کار درست نمی شه

حضرت سجاد را بده به دست  یبرو دعا و یک عالمی پیدا کن برو دعا !؟ بذار زیر پات!؟ مثنوی چی است!حافک چی است

 م محبت چی است؟!بخواند و تو بفهمی عشق بازی چی است. بگو محبت، بعد بفه ناو، عالم

  و عجل فررهم اللهم صل علی محمد وال محمد ...یک صلوات بفرست 

 !ببین چیه این حرفی که می زنم !ببین چیه این حرفی که می زنم

 .، مرا، امینی را بیارن محشررا عالی روز قیامت، فرض است دیگه، فرض است روز قیامت بیارن رناب

عریتان بته  زنتم را هتم لختت و .شرابم نخوردم ،ربا هم نخوردم ،غیبتم نکردم ،ام گرفتمروزه ،ندمانمازم خو ،گناهم نکردم

 منع کرده خدا ...سیئاتی که  ،آواز گوش ندادم در میدان هم به ساز و ،خیابانها نفرستادم

به من اعتقتاد داشتتی؟ امیرالمونین از من بپرسد: ببین آشیخ تو ، منین سلام الله علیهؤپیش امیرالماونجا  حالا مرا آوردن

 .دوست داشتی؟ بله بله.

 .بله من ولی مطلق تو بودم؟

 .مرا روح الارواح می دانستی؟ بله

 .بله مرا محب خدا می دانستی؟

 .بله قبول داشتی؟پیمبررا 

 .لق الله الی الله علی بن ابیطالب؟ بلهاحب خَ که پیامبر گفته بود



  .علاقه مرا با خدا می دانستی؟ بله

نته  یک صاحب محبتی مثل من با خدا رفتارکرده با کت  دیگتر؟ ..در دنیا یک عشق بازی یک صاحب ولعی یک صاحب 

  .نکرده

  .بله اینا را که می دونستی؟

 رتای یتک مترا بتا مثنتو ؟گذاشتتی رتاحافک یک  حافک؟ مرا با بهتر بودم حرف مرا بگویی بخوانی گریه کنی یابگو من 

 ... حالا بپرسم حالا بگو ؟گذاشتی

مانیتد، رفاقت است، هتر یتک یتک شتما مثتل روح متن می ،کنیمصحبت می ما ،من عرض کردم من منبرم منبر نیست 

 صحبت می کنیم. ،برادریم، ما مهمان شما

؟ مثل من عقل داشتت حافک !آقا... حافک  ...این رناب  ... آنجا بگوید، هم آورده مرانین آمده مامیرالمو ،حالا محشر است

؟ ودبتحافک مثل من نورانی ؟ حافک مثل من حقیقت شناس بود؟ حافک مثل من اراده داشت؟ حافک مثل من علم داشت

حافک مثل متن خداشتناس ؟ حافک مثل من محبت شناس بود؟ من عظمت داشتحافک مثل ؟ حافک مثل من ربانی بود

؟ اشتتدحافک مثل من نفسیات کریمه ؟ ملکات نفسانیه داشت ،حافک مثل من محفوظات؟ حافک مثل من عالم بود؟ بود

 را گذاشتی؟  چرا با حافک یک؟ بابا مرا چرا ضایع کردی

 للهو انشتااا، من اعتقادم ایتن استتمحشر. به خدای تعالی اهند آورد این کتاب را روز قیامت خو؟ مثنوی !مثنوی ،مثنوی

 مثنتوی اصتل اصتل الاصتول؟!...  1الاصول اصلُ اصلُ، نوشتیدکلمه ای که شما در اینجا  نخواهند آورد ... می گویند آقا ای

 !از این کلمه نمی گذرد گذرد والله اگر صد سال شراب بخوری خدا از اون می

اصل اصتل الاصتول تتو همتون قترآن  حرف درست کرده اصل اصل الاصول. ،حرف آورده برای خودش !الاصول اصلُ اصلُ

رَبَتل  لَرَایْتَتهُ خاشتًعا   لَوْ انْزَلْنا هذَا الْقُرْانَ عَلى». قرآن بخوان اشک بریز، قرآن بخوان گریه کن، ن گریه کناقرآن خو، است

شد از خشیت حق تعالی  پراکنده می شد پاره می کوه هاشدیم  ها نازل می اگر به کوهقرآن را   .«صَدِّع ا مًنْ خَشْیَةً اللَّهًمُتَ

در بایتد ما ، ما دیگر قرآن نمی خوانیم را ازدست ما گرفتند الحمدالله قرآن ما ؟ما قرآن فهمیدیم …قلوب ما عمده 

ایتن  بتا شما را برکت بازار .خش را بستندن رُآقر قرآن را از دست ما گرفتند...  قرآن خوان نیستیم دیگرما ، رادیو بشنویم
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روز  هتر دوقتی که می آمدیت بازار در ماش ؟منین نیستؤالم ههمدان مدین ،مگر این همدان؟ شد چطورا شما ر. برداشتند

دعتای  بترو .حافک چرا می خوانی گریه می کنتی؟! دعتا بختوان گریته کتن .بخوان گریه کن دعا ؟ندیداخومگه قرآن نمی

ها متی  کوه، ماندهبفخدای تعالی دعای ابوحمزه را والله اگر به کوه ها  .دعای ابو حمزه بخوان برو ،بخوان را حضرت سجاد

؟ حافک می فهمد !حافک می فهمد محبت چیه؟ حافک حافک محبت داره حافک... صاحب محبت ... را  او تمحب برو .ترکد

 ؟ چی است فهمد خدا مثنوی می؟ چی است عشق چی است؟! حافک می فهمد خدا

حتافک  ،میدهحافک فه .«ما عرفناک حق معرفتک»ایستاده رلوب حق متعال ، مردم ی مطلق کافه ولیّ، اعلم است پیامبرً

 !زمعزیت !بترادر .ندعای ابو حمزه بخوا برو !خواند حافک شناخته؟! آقا مثنوی می ،علی نشناخته پیامبرنشناخته؟! ،شناخته

 کیف ببر.  ،بخوان برو !نور چشمم

 ؟ ونی بکنیتثابت می  !مثنوی عادل !. مثنوی موثق.حافک عادل .؟ ثابت می تونی بکنی حافک راستگوست ...محبت اوست 

 لترزدمی ،بتالای شتترمی لرزد، متی لترزد،  ،لرزدمی ؟!گویدحضرت سجاد چه میببین ، گویدببین حضرت سجاد چه می

فته رش بسته شده مکه زبان !بن رسول الله الله یا لبّ !بن رسول الله یا. دورش را گرفتند می لرزد، پوشیدرا ش لباس احرام

 از الله مجبوری بن رسول ا گرفتند یاردورش  .محبت این است ،بدن می لرزد ،لرزدمی، احرام بسته نمی تواند بگوید لبیک

 ئکه هتایش راملا ،آسمان وخدای رباریست از زمین ؟ روی کی ایستادمه ب فرمود به کی لبیک بگویم؟ رو. بگو ،این لبیک

 د لابگویت خدا؟ لبیک بگویم .لبیک بگو !علی :کنندکه دور علی را گرفته اند صدا میئملا، دور علی بن الحسین رمع کرده

   ؟ علیک لبیک

 فرمود هترک  نمتاز تکبیر بگویم؟! !یابن رسول الله کبر، رنگش زرد شده است، پردرنگ می، لرزدمی ند بدهمی خوا نماز

امیتد  ،به ثروت کسی ،غنای کسی هب ،به قدرت کسی ،ررایی ،قلب خودش امیدی از خدا در غیر و الله اکبر بگوید بایستد

خدای تعتالی ختودش نتدا متی  ،وقتی که گفت الله اکبر -این روایت منصوص است  -کبراداشته باشد وقتی که گفت الله 

 رکعتت در دو؟ به روی من دروغ می گویی ؟گی الله اکبر به من می …ای دروغگو  ،الکذاب لخائن ایهاا تنی ایهارکبَّ ...: کند

 2؟برویک سجده صحیح  !دو رکعت !دور رکعت نماز بخوان !حافک می خواند! !دنیا نماز نخوانده
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